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ای،  قرآن قرن دهم، الهی قمشه فارسیهای  ترجمهبررسی بازنمایی تنکیر در 

 تفسیر طبری هترجم و صفوی ،انصاری، رضایی اصفهانی

 بقره( هرموردی سو همطالع)

 
 *2، حسین صادقی شالی1جواد اصغری

 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران، ایران -1

 عربی، دانشگاه تهران، ایران  هدانشجوی دکتری مطالعات ترجم -2
 

 8/3/1400پذیرش:                                    12/11/1399دریافت: 

 چکیده
است که معانی مختلف  و متنفوعی را    کریم قرآنتنکیر یکی از اسالیب پرکاربرد در متون زبان عربی، بالأخص 

در خود جای داده است. آگاهی از این معانی برای مترجم ضروری است و به او در انتقال درست مفهوم کمف   

و بازتفا  آن را در شفش    کفرده  بررسفی را رساند. پژوهش حاضر در پی آن است که معانی نهفته در نکره  می

ای، انصفاری، رضفایی اصففهانی و     رآن قرن دهم، الهی قمشفه ق ،یتفسیر طبر همختل  فارسی )ترجم هترجم

تحلیلفی صفورت    -بقره مورد نقد و بررسی قرار دهد. نتایج این پژوهش که با روش توصفیفی  هصفوی( از سور

کلمفات مفتن اصفلی در     تنکیفر موفق به نمایانفدن   ،گرفته، حاکی از این است که مترجمان گرچه در مواردی

عملکرد را بفه خفود    ترینضعی ای  قمشه اصفهانی بهترین و الهی این حیث، رضایی های خود شده و از ترجمه

گانه چنان نیسفت کفه بتفوان آن را مناسفب و موففق       های شش اند، اما مجموع عملکرد ترجمه اختصاص داده

کلمفه و   بودن نکره. انتقال 1قلمداد کرد. ازجمله مواردی که نشانگر عملکرد ضعی  مترجمان است، عبارتند از: 

ای کفه   . توجه نکردن به کلمه3 ؛ها همچون حال اعتنایی به نکره در برخی نقش . بی2 ؛عدم انتقال معنای تنکیر

ای کفه در یف     . عدم عنایت کفافی بفه وا ه  4 ؛صورت نکره کار رفته و هم به صورت معرفه به در ی  آیه هم به

ای  ی  کلمه و عدم بازنمایی این ویژگفی در وا ه  تنکیر. انعکاس 5 ؛صورت نکره ذکر شده است عبارت دو بار به

 اند. دیگر که به هم عط  شده

 معانی نکره ،تنکیر ،بقره هسور ،قرآن هترجموا گان کلیدی: نقد 

                                                                                                                                        
 Email: sadeghishalli@ut.ac.ir                                                                        مسئول مقاله: هنویسند*
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 مقدمه -1
 بیان مسئله -1-1

رود. این کتاب آسممانی در ابعماد ملت م      شمار می پیامبر خاتم به هترین معجز مهم کریم قرآن

نحموی   کار رفته است به های بسیاری دارد و هر ک مه بنابه هدفی خاص در آن به خود ظرافت

پشمتوان  هممین    ای دیگر لط  و همد  اولیمه را در پمی نمدارد. بمه      که جایگزینی آن با ک مه

خواهمد کمه مل م  و     ی و چالش کشیده و از آنان میهاست که قرآن دیگران را به تحدّ ظرافت

ن مورد اسمتااده قمرار   آطور گسترده در قر مانندش را بیاورند. یکی از اسالیب زبان عربی که به

ن، مبحم   آگرفته، اس وب تنکیر )و نیز تعری ( است. همچون دیگر مباحم  ممرتبب بما قمر    

ا به خمود ج مب کمرده اسمت. در     های گوناگون ر تعری  و تنکیر نیز توجه دانشمندان حوزه

معنمایی   هاین میان، ع مای نحو بیشتر به بعد لاظی و ع مای بلاغت و تاسیر بیشمتر بمه جنبم   

  اند که چمرا در مموقعیتی کملاه بمه     تعری  و تنکیر پرداخته و درصدد تبیین این مسئ ه برآمده

همایی در پم     صورت نکره آمده و چه معانی و ظرافت صورت معرفه و در موقعیتی دیگر به

 این امر نهاته است.

هما بمرای درب بهتمر کملاه الهمی  مروری اسمت و ایمن          آگاهی از این معانی و ظرافت

کند که کسمی بلواهمد قمرآن را در قالمب زبمانی دیگمر        گری می  رورت زمانی بیشتر ج وه

بازتماب  جم ه اس وب مزبور را در ترجمه  های زبان عربی، از ریلته و معانی اسالیب و صیغه

همای مایمد    سازی یافتمه  گیری و پیاده توان با بهره نماید، اما می دهد. این امر هرچند سلت می

ای  تحریر درآمده، ترجممه  های قرآن به رشت های متعددی که در ارتباط با ابعاد ترجمه پژوهش

 تر ارائه کرد. مراتب بهتر و دقیق به

گیمرد، در   ی ی )استقرایی( صورت ممی تح   م ما نیز در پژوهش حا ر که با روش توصیای

زنیم و با توجه به کماربرد و اهمیمت فراوانمی     ها قده برداشته و ق م می راستای همان پژوهش

بح  خود را به آن محدود کمرده و پم  از اشماره بمه      هکه در مبح  تنکیر نهاته است، دایر

های فارسمی قمرآن    رجمههای تنکیر، درصدد ارزیابی انعکاس و انتقال آن در ت برخی از دلالت
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 10بقره را انتلاب کمرده و ییم     هتر، سور آییم. بدین منظور و برای ارزیابی بهتر و دقیق برمی

   پردازیم، که عبارتند از: در شش ترجمه می تنکیرنمونه، به بررسی بازتاب 

ای،  قمشمه  ق. دهمم(، الهمی   )ق. ت. طبمری(، قمرآن قمرن دهمم     )ت. تاسیر طبری هترجم

 اصاهانی و صاوی.    اییانصاری، ر

هاسمت  دو   ای آن ترجممه  هاولاً تاماوت زممانی و نانیماً شمیو     ،ها ع ت انتلاب این ترجمه

همای   انصاری و ر ایی جمزو ترجممه   هال اظی هستند، دو ترجم نلست کهن و تحت هترجم

همایی تاسمیری    ای و صاوی نیمز ترجممه   قمشه هآیند و دو ترجم شمار می موسوه به وفادار به

 هستند.

 

 های پژوهش   پرسش -1-2

 های زیر است: گویی به پرسش با توجه به آنچه گذشت، این پژوهش درصدد پاسخ

 گانه در انعکاس نکره چگونه بوده است؟ های شش م عم کرد ترجمه

 توان در چه مواردی ملاحظه کرد؟ را بیشتر می تنکیرها، عده بازنمایی  م در این ترجمه

 

 پژوهش هپیشین -1-3

کمه   آن  نکره، مطالعات بسیاری در زبمان عربمی انجماه گرفتمه اسمت حمال       هدر ارتباط با مقول

تموان از   عنموان نمونمه، ممی    اند و به پژوهشگران داخ ی توجه بسیار اندکی به این مقوله داشته

 های زیر ناه برد: پژوهش

ای بممه بررسممی بلاغممت ک مممات نکممره در   در مقالممه ،(13۹2میرحسممینی و اسممودی ) -

به عمده تناسمب    -فارسی هدر چکید -اند و با وجود اشاره ع( پرداختههای اماه ع ی ) حکمت

های امیرالمؤمنین، در ممتن عربمی مقالمه بمه      البلاغه با غرض سلن های فع ی نهج لازه ترجمه

 .خوریم برنمیها  نشانی از نقد عم ی ترجمه

ای به بررسی کارکرد قرائن سیاقی در تعریم    در مقاله ،(13۹4محققیان و همکاران او ) -

 ،ددر آیات متشابه لاظی سور بقره و ابراهیم که با یکمدیگر اخمتلا  دارنم   « ب د» هو تنکیر واژ
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تمه از  گرف های فارسمی صمورت   اما به تأنیر اختلا  این تعری  و تنکیر در ترجمهاند،  پرداخته

 .اند مزبور توجهی نشان نداده هآی دو

همای معمانی نکمره در     شناسی دلالمت  ارشد خود زیبایی هنام در پایان ،(13۹۵پیرمرادی ) -

در ده جمز  اول را بررسمی کمرده    البیمان   و تطبیق آن بر دو تاسیر الکشا  و مجمع کریم قرآن

 .است

اسمم نکمره و زیبمایی شناسمی     ارشد خود بمه بررسمی    هنام در پایان ،(13۹۵معصومی ) -

کشّما  و  الاه( بما تکیمه بمر دو تاسمیر      )جز  بیست و یکمم تما سمی    کریم قرآنکاربرد آن در 

 .البیان پرداخته است مجمع

خود بررسی بلاغمی التامات معرفمه و     هنیز در مقال ،(13۹6زاده ) پور و غلامع ی عمرانی -

هما   انمد ولمی بمه ترجممه     نکره در ک مات متشابه و متضاد موجود در یک آیه را بررسی کمرده 

 اند. نپرداخته

 ههای فارسی قمرآن بماصخش شمش ترجمم     از سوی دیگر، در باب نقد و بررسی ترجمه

تیم کمه البتمه سمهم    تری در زبمان فارسمی مواجمه هسم     های نسبتاً فراوان موردنظر، با پژوهش

ای بیشمتر ممورد نقمد و     الهی قمشمه  هها مانند ترجم ها ملت   است  برخی از ترجمه ترجمه

 انصاری، کمتر. هاند و برخی دیگر همچون ترجم بررسی قرار گرفته

نقمد و بررسمی    هرسمیم کمه در حموز    گرفتمه، بمه ایمن نتیجمه ممی      های صورت با بررسی

بنابر مبح  نکره، به همی    ،موردنظر خصوصاً هترجم های فارسی قرآن عموماً و شش ترجمه

نکمره هسمتند، اصملاً     ههای مزبور نیز کمه دربمار   خوریم و در پژوهش پژوهش مستق ی برنمی

رو، ایمن مقالمه در نموع خمود      توجهی به ترجمه نشده و یا این توجه ناچیز بوده است. از این

 رود. شمار می پژوهشی نو به
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 مبانی نظری -2
 نکره -2-1

مشتق شده و  د معرفه است و معنای اص ی آن بما ناآگماهی و   « نکر» هنکره در لغت از ریش

 .  (4۷6: ۵ج ، 13۹۹فارس،  )ابنعده شناخت ارتباط دارد 

 در اصطلاح، تعاری  متعددی از نکره شده، ازجم ه:  

 ،  (32۵: 1، ج140۹حاجب،  )ابن« نکره آن است که برای شی  نامعینی و ع شده»

 ،  (11۵: 1، ج1410مالک،  )ابن« ماسوای معرفه، نکره است»

ی، دباآسمتر )ا« ای و معی نشمده   نکره چیزی است که با آن به ]شمیئی در  خمارج اشماره   »

   ،(2۷۹: 3، ج1۹۹6

د آن در خارج موجود است، ماننمد: رججلم ،   نکره هر اسمی است شایع در جنسی که تعدّ»

بنابراین، آنچه در نکمره معتبمر و مهمم     «.انند: شم ن در خارج مقدرّ است، میا وجود تعدد آ

 .  (133: 1414)فاکهی، است، صلاحیت آن برای تعدد است، نه وجود تعدد 

ولاه تعری  و آممدن   در زبان عربی عبارتند از: پذیرش ال  اسم نکرههای  نشانه از برخی

، «کیَْم ج »واب همای ع مم غیرمنصمر ، جم     های فع  و اسمم  بر سر اسم، تنوین در اسم« رُب َّ»

، «لَمیْ ج »ی نامی جمن  یما شمبیه بمه      «لا»، اسمم و خبمر   «کمَْ»استغراقیه و « ملنْ»وقوع بعد از 

 .(81 :2، ج140۷)سیوطی، عنوان حال یا تمییز  صلاحیت نصب به

 

 معانی تنکیر -2-2

گیری از آن در مقاه مناسب خمود   تنکیر یکی از اسالیب پرکاربرد در زبان عربی است که بهره

نیکوست. بلاغیون در احوال مسندالیه و مسند با پرداختن به تنکیر، معانی ملت امی بمرای آن   

انمد. ییملاً بمه     اند. ماسران نیز ازجم ه کسانی هستند که به معانی تنکیر اشماره کمرده   برشمرده

 کنیم: برخی از این معانی اشاره می
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 افِراد -2-2-1

کنمد. در اینجما، فمرد     صدق ممی  ها آنفردی نامعین از افرادی که اسم جن  بر  هیعنی اراد

زیرا فرد در م نی یعنی دو چیمز    شود اختصاص به مارد ندارد و م نی و جمع را نیز شام  می

ترتیمب، فمرد ممکمن اسمت      معنای چند نار یا چیز است. بمدین  نار. فرد در جمع نیز بهدو یا 

 تر.   یکی باشد یا بیش

. م نی و جمع نیز ماننمد:  (20)قصش/  وَجَاءَ رَجُلٌ منِْ أَقصَْى المَْديِنةَِ يسَْعَىد، مانند: مار

ترتیمب عبارتسمت از:    های یکرشده بمه  مراد از فرد در م ال«. ال َّج َّر ََّّيناء َّج َّ»و « لانجَُّر ََّّيناء َّج َّ»

 .(۵۷4تا:  )دسوقی، بییک، دو و چند مرد 
 

 نوعیت -2-2-2

نموعی از انمواع    هیعنمی اراد ( 331: 1تا، ج )عصاه، بییا تنویع  (1۹1 :140۷)سکاکی، نوعیت 

َّبه َّ»اسم جن  نکره، مانند:  بُّ َّيسُْت ط  اء  و  اءٍَّد  َّد  كلُِّ
بر ایمن معنما دلالمت    « دوا »و « دا »تنکیر «. ل 

 .(40۷: 1، ج1416 میدانی، دارد که هر نوع دردی دارای نوعی داروی متناسب با خود است )
 

 جهل/ تجاهل -2-2-3

جز آن مقدار کمه بما    آوردن یک اسم بدین خاطر است که گوینده یا شنونده به گاهی نکره

َّيدنْْع َّ»، ماننمد:  (1۹1-1۹2: 140۷سمکاکی،  شناسد ) نکره تعبیر شده، حقیقتاً یا ادعا ً آن را نمی

 تجاه .عی نشناختن باشیم، که اگر واقعاً او را نشناسیم، جه  است و اگر مدّ« ل َّجَُّر َّ
 

 وجود مانع برای تعری  -2-2-4

)سمکاکی،  خاطر عده امکان تعری  و وجود مانع بر سر راه آن اسمت   آوردن به گاهی نکره

 ، مانند:(1۹2: 140۷

َّ   ْْْْْ ُ َّي م  ْْْْْد  ن   َ هََُّّْ م 
 ْْْْْْ َّإ ذ اَّس 

َّ

ا اََّّ ْْْْم 
ل ْْْْهَُّ   َّب د  مْْْْْل  َّاللْ 

َّل طُْْْْال 
َّ

دهمی   که معر  به ا افه است م استااده کرده تما از نسمبت   « یمینه»م و نه « یمین»که شاعر از 

 .(23۵: 1434)تاتازانی، صریح خستگی به دست راست ممدوح اجتناب کرده باشد 
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 تعظیم/ تحقیر -2-2-5

 مانند:

ْْ نهَُُّ ْْهٍَّي    َّْ َ َّ ْْلِّ ْْيََُّ
َّك  ْْب  اج  ْْهَُّا  َّل 

َّ

ََّّ ال ب  ْ َّط  َّل هَُّع  ل  سْ  ْبَُّو  اج  َّا   ِ َّالعُْْه
َّ

که یعنی: ممدوح هرگاه بلواهد مرتکب امری زشت شمود، ممانعی محکمم و بمزر  او را از     

دارد، و هرگاه فردی از او درخواست احسان کند، ممانعی کوچمک همم     ارتکاب آن امر بازمی

 .(۵۷۵-۵۷6تا:  )دسوقی، بیتواند او را از احسان بازدارد، چه برسد به مانعی بزر   نمی
 

 تکثیر -2-2-6

کنمد   مقاه و بافتی که این کلاه در آن ایراد شده، اقتضا می«. مااَّن َّغ َّإنَّّلهَّلإبلااَّوإنَّّلهَّل َّ» مانند: 

 .(۵۷۷تا:  )دسوقی، بیکه مراد، شتران و گوساندان زیاد باشد 
 

 تقلیل -2-2-7

ِ أَكبْرَُ مانند:  کمه ر مایتی    دارددلالت بر این « ر وان». تنکیر (۷2)توبه/  وَرضِْوَانٌ منَِ الَلّه

)قزوینمی،  تمر یکمر شمده، برتمر اسمت       های بهشتی که پیش نعمت هاندب از جانب خدا از هم

1424 :۵0). 

 

 اخفا از مخاطب -2-2-8

بدین خاطر اسمت کمه نمامش    « رج »تنکیر «. اب َّا َّ َّالص َّع ََّّه َّكْه َّل َّانََّّْك َّإن ََّّل َّجَُّر ََّّال َّق َّ»مانند: 

زیرا امری ناخوشمایند بمه او نسمبت داده شمده اسمت        آسیبی متوجهش نشود ملای بماند و

 .(12۹ :4تا، ج )عونی، بی

 

 نقد و بررسی -3
 (2)بقره/  للِمُْتَّقيِنَ  هُدى  فيِهِ  رَيبَْ لا  -3-1

 در این آیه، دو نکره وجود دارد.  
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کنمد و   ممی نای جمن  ایامای نقمش    زیرا در مقاه اسم لای   است رَيبَْ نلست  هنکر

. از سوی دیگر، اسمم  (2۹6: 2، ج1408)سیبویه، کند  در معرفه عم  نمی -اند چنانکه گاته -«لا»

 ههمایی افماد   گیرد و چنین نکره های واقع در سیاق نای قرار می لای نای جن  در شمار نکره

ارد . بنابراین، وقتی لای نای جن  بر سر اسممی و (۵۷4: 2، ج140۹حاجب،  )ابنکنند  عموه می

َّكجَُّ َّر َّ: »هگیرد. م لاً در جم  افراد جن  آن اسم را دربرمی هشود، هم می ، این نامی  «ار َّالد ََّّيل 

 ََّّ»توان چیمزی را بمر آن عطم  کمرد و گامت:       شود و لذا نمی شام  فردفرد جن  مرد می

َّكجَُّر َّ نیز چنین حالتی دارد و وجود هرگونه شمک و تردیمد از    رَيبَ «. لانجَُّر ََّّلَّْب ََّّار َّالد ََّّيل 

 ساحت قرآن نای شده است.

کار گرفت که عمومیت مزبمور را   برای انعکاس این معنا در ترجمه، لازه است اداتی را به

ای،  ق. دهمم، قمشمه   ق. هچهار ترجمم ، گانه های شش ترجمه از میاندر مقاه نای نشان دهد. 

جمز   اند )بمه  ، موفق به نمایاندن معنای تعمیم شده«هی » هگیری از واژ بهرهر ایی و صاوی با 

« گممانی/ تردیمدی  »صمورت:   همم بمه   رَيببَ  بودن نکرهدیگر  های، در سه ترجم قمشه الهی

شمود،   واقمع ممی  « همی  »ای که پم  از   منعک  شده، اما نظر به امکان حذ  یای نکرۀ ک مه

ت. طبری و انصماری   نیز درست است(. در مقاب ، ت. -«شک هی  بی» -ای قمشه الهی هترجم

اسمتااده   -«شمکی » -اند. از این دو، انصاری هرچنمد از معمادلی نکمره    از پ  این کار برنیامده

بازتماب نمداده   صمریحاً  را  لا ريببَ  بمودن  نکمره کرده، اما چنانکه گاتیم، معنای موجود در 

 است.

لا  -این سموره  هبقره است، آخرین نکر هکه نلستین نکره در سور لا ريبَ علاوه بر  

دیگمر نیمز بما هممین      هنکمر  24نیز با لای نای جن  همراه شده است. میان این دو،  -طاقةَ 

موجمود در   تنکیمر وسیاق وجود دارند که با تح ی  عم کرد مترجمان در بازتاب معنای  سبک

 .رسیم عمومیت(، به آمار زیر می ه)افاد ها آن
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 انعکاس معنای تنکیر در اسمای لای نفی جنس گانه در های شش ترجمه عملکرد: 1جدول 

 صفوی رضایی   انصاری ای قمشه ق. دهم ق. ت. طبری ت. 

 ۵ ۲۲ ۰ ۲ ۲ ۲ تنکیرانعکاس معنای 

 1۹.۲۳% 84.۶1% 0٪ ۷.۶۹% ۷.۶۹% ۷.۶۹% درصد موفقیت

 

اصاهانی بیشترین میزان موفقیمت را در بازتماب    گروهی ر ایی هطبق جدول فوق، ترجم

رغمم   انصاری نیز بمه  هاند. ترجم ی نای جن  بوده«لا»ای داشته است که اسم  نکره 26معنای 

نکره به نکره، کمترین میزان موفقیت را از حی  انتقال معنای تعممیم   20موفقیت در برگردان 

 داشته است.

)زملشمری،  آمده « هادٍ/ هادی»جای صات  است که مصدر است و به هُدى  دوه،  هنکر

تعظمیم و   هاین توصی  با مصدر دلالت بر مبالغه دارد و تنکیمر آن نیمز افماد    .(3۷: 1، ج140۷

حدی رسمیده   و مراد این است که قرآن در هدایت به (3۷: 1، ج1418)بیضماوی،  کند  تالیم می

)سمکاکی،  ن رسمید و گمویی همدایتی محمت اسمت      توان به آ که کنُهش مع وه نیست و نمی

زیمرا بما اسمم      تمجید قمرآن اسمت   هتالیم دارد، قرین ه. آنچه نشان از اراد(268و  212: 140۷

 لا ريب فيبهکه دلالت بر منزلت بسیار رفیع قرآن دارد، بدان اشاره و با  ذلك دور هاشار

 .(40۵: 1، ج1416)میدانی، توصی  شده است 

نحموی آن را در   هدفی نهاته اسمت کمه متمرجم بایمد بمه      هُدى  پ  تنکیر  بنابراین، در

ق. دهمم   ق. هکنیم که فقب در ترجمم  ها، مشاهده می خود بنمایاند. با رجوع به ترجمه هترجم

کمه ایمن انعکماس در     آن  منعک  شده، حال هُدى  تنکیر « نیکرهنمایی » هوسی  است که به

کمه   هُدى   هو مترجمان مزبور عم کرد درستی در ترجمم خورد  چشم نمی ها به سایر ترجمه

 اند.   ترجمه کرده« راهنمایِ رهنما/»اند و آن را به  آن محرز است، نداشته بودن نکره

 صورت نکره یکر شده است: بقره به هبار دیگر نیز در سور چهار« هدی» هواژ

ىأُولئَكَِ عَلىَ م1   (۵)بقره/  منِْ رَبِّهمِْ  هُد 

ا يأَْتيِنََّكمُْ منِِّي م2 ىفإَمَِّ   (38)بقره/  فمََنْ تبَعَِ هُدَايَ  هُد 

ق ا لمَِا بيَنَْ يدََيهِْ وَ م3 ىمُصَدِّ   (۹۷)بقره/  وَبشُْرَى للِمُْؤْمنِيِنَ  هُد 



 جواد اصغری و حسین صادقی شالی ___ ای، ...  قمشه فارسی قرآن قرن دهم، الهیهای  بررسی بازنمایی تنکیر در ترجمه

34۹ 

ىم4  .(18۵)بقره/  للِنَّاسِ وَبيَِّناَتٍ منَِ الهُْدَى وَالفْرُْقاَنِ  هُد 

 آمده است. هدیمنکرّ  هگانه برای واژ های شش ترجمههای  در جدول زیر، برگردان
 

 هدیمنکرّ  هگانه برای وا  های شش های ترجمه برگردان: 2جدول 

 صفوی رضایی انصاری ای قمشه ق.ق. دهم ت.ت. طبری آیه ردی 

 هدایتی راهنماییِ هدایت راه راست راه راست راه راست ۵ 1

 رهنمودی رهنمودی هدایتی رهنمائی رهنماییراه راست  راه راست ۳8 ۲

 هدایت همای رهنمود رهنما هدایت رهنمایی راه راست ۹۷ ۳

 رهنمود راهنمایِ رهنمایِ هدایت نمودنی راه راه راست 18۵ 4

 

ای، انصماری، ر مایی،    : قمشه38 ه: فقب صاوی، در آی۵ هکنیم، در آی چنانکه ملاحظه می

راه »که نکره است، و نمه  «رهنمایی»)با در نظر گرفتن ق. دهم  ق. هنوعی ترجم صاوی و نیز به

 ق. هنقش حال را دارد، صمرفاً ترجمم   هدیکه  18۵و  ۹۷ هکه نکره نیست(، در آی« راست

اند. در اینجا، لازه است اشماره   داشته هدی تنکیرق. دهم، عم کرد قاب  قبولی در انعکاس 

 بمودن  نکمره اند  ه، مترجمان عمدتاً نتوانستهنکره در مقاه حال واقع شد هکنیم که وقتی یک ک م

 ه(، ایمن اسمت کمه واژ   18۵و  38فوق ) هدرخور توجه دیگر در دو آی هآن را نمود دهند. نکت

 هکار رفته و هم معرفه. متمرجم بایمد ایمن تاماوت را در ترجمم      صورت نکره به هم به« هدی»

ت.  جمز ت.  هما بمه   ترجممه  ه، همم 38 های که در انعکاس آن در آیم  خود منعک  کند  مسئ ه

، 18۵ هآنکه در ارتباط بما آیم   حال ،اند اند( موفق بوده ترجمه شده« راه راست»طبری )هر دو به 

را بازتماب دهمد و همم    « همدی » بمودن  نکمره ق. دهم توانسته است کمه همم    ق. هفقب ترجم

کمه بما    متاماوت  هدو ک مم  هتوجهی سایر مترجمان در ترجم آن را  امری که از کم بودن معرفه

 حکایت دارد. ها آن هطور، عم کرد دوگان اند و همین ای اندب از هم یکر شده فاص ه

 
ُ  مَرَضٌ فيِ قلُوُبهِمِْ  -3-2 افزََادَهُمُ الَلّه  (10)بقره/  عَذَابٌ أَليِمٌ وَلهَُمْ  مَرَض 

 :در این آیه، سه نکره وجود دارد
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همای   هما در دل  انواع بیمماری  هبر اینکه هم مرضاست. تنکیر  مرضنلست  هنکر

هما   ، ب که بر نوع مبهمی از بیماری(۹۷: 1، ج1420)اندلسی، کند  منافقان وجود دارد، دلالت نمی

. همچنمین تنموین و   (42: 1تما، ج  )ابوسمعود، بمی  شناسند، دلالمت دارد   غیر از آنچه که مرده می

چنان نهانگاه عمیقمی قمرار   اشاره به این دارد که بیماری مدنظر در  مرضتنکیر موجود در 

 .(۹۵: 2002)نورسی، دارد که قاب  دیدن نیست و درنتیجه، امکان مداوایش وجود ندارد 

ادوه  هنکر است. در تع ی  این تنکیر گاته شده که بیمماری دوه غیمر از بیمماری     مَرَض 

« َمَّْض ْه َّىََّّ َّلْ إ َّ رضًَاا فزَاَدهَمُُ اللَّهُ مَ»اول است و از همین رو، منکرّ آورده شده و تقدیر آیه 

توبمه سمراگ گرفمت کمه خداونمد       هسمور  12۵ هتموان در آیم   است. مشابه این امر را هم ممی 

ِ فرماید:  می ا الَّذيِنَ ف ا إلِىَ رجِْسبِهمِْ وَمَباتوُا وَهُبمْ كبَافرُِونَ  يوَأَمَّ  قلُوُبهِمِْ مَرَضٌ فزََادَتهُْمْ رجِْس 

صمورت   ای، وقتی نکره بمه  هم آن است که بنابر قاعده. دلی  دیگر (10۵: 1، ج142۹)جرجانی، 

اول متاماوت و غیمر از آن اسمت     هشود، عموماً دلالت بر این دارد که بما نکمر   نکره تکرار می

ترتیمب، در اینجما بما دو نکمره مواجمه       . بدین(1۵2: 1، ج141۵  آلوسی، 1۷6: 2، ج1434)طیبی، 

ه، این احتمال نیز وجمود دارد کمه ممرض دوه    هستیم که با یکدیگر تااوت و تغایر دارند. البت

 باع  تقویت و تشدید مرض نلست شده باشد.

قمرار گرفتمه، نکمره     عذابنیز به دلی  اینکه صات  أَليِمٌ است.  عَذَابٌ سوه  هنکر

است چراکه صات و موصو  در تعریم  و تنکیمر بما همم مطابقمت دارنمد. بماری، تنکیمر         

 .(4۷2: 3، ج1408)سیوطی، دلالت بر تعظیم و عظمت آن دارد  عذاب

اول و دوه،  هگانه باید بگوییم کمه درخصموص نکمر    های شش در ارزیابی عم کرد ترجمه

)هممان:  « بیممار  »بمه   مرضباو  مبرضق. دهم توانسته که با برگردان  ق. هتنها ترجم

 هری و ر ایی نیز فقب در بازتاب نکمر آمیز عم  کند. انصا ، موفقیت«(یی ای/ بیماری بیماری»

اسمم   بودن نکرهترجمه کرده و ر ایی « ای بیماری»را به  مرضاند  انصاری  اول موفق بوده

شد کروشمه را   نشان داده است که می« نوعی  بیماری»]مزبور را در داخ  کروشه و از طریق 
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« نموعی »ای را با  توان چنین نکره چراکه یکی از معانی تنکیر، نوعیت است و می  هم برداشت

 و ام ال آن همراه کرد.  

 بمودن  نکمره اند که این برگردان نمایمانگر   برگردانده« بیماری»را به  مرضاهر دو مترجم 

ممرض( و صماوی    ای )ممریت/  قمشمه  بیماری(، الهمی  ت. طبری )بیماری/ ک مه نیست. ت.

 اند.   یک از این دو اسم مناسب عم  نکردههیچ تنکیربیماری( نیز در انعکاس  ی/)بیمار

آنکمه ایمن    انمد حمال   هم چهار مترجم موفمق عمم  کمرده    عذاب أليم تنکیردر بازتاب 

صمورت نکمره ترجممه نشمده اسمت )عمذاب        ای بمه  قمشمه  ت. طبری و الهی عبارت در ت.

قمدیم، گماهی یمای تنکیمر را حمذ        باللم  رسمم اگر در نظر بگیمریم کمه در   دردناب(. البته 

بمدانیم و  « عمذاب دردنماکی  »یما  « عمذابی دردنماب  »را نیمز  « عمذاب دردنماب  »کردند، باید  می

آمیمز ق ممداد کنمیم. سمه ترجممه، از عبمارت        ت. طبری را نیز موفقیت درنتیجه، عم کرد ت.

انمد و   ه کمرده )ر مایی( اسمتااد  « عمذاب دردنماکی  »)انصاری و صاوی( یما  « عذابی دردناب»

بهره برده است. بما توجمه بمه    « ای( دردناب )همان: شکنجه هشکنج»ق. دهم نیز از  ق. هترجم

موجمود در ایمن آیمه     هق. دهم از پ  بازتاب همر سمه نکمر    ق. هشده، تنها ترجم نکات گاته

 برآمده است.  

 

امَثلَهُُمْ كمََثلَِ الَّذيِ اسْتوَْقدََ  -3-3 ُ بنِبُورهِمِْ وَتبَرَكهَُمْ فبِي  ناَر  ا أَضَاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَببَ الَلّه فلَمََّ

مَاءِ فيِهِ  صَيِّبٍ لَا يبُصْرُِونَ ... أَوْ كَ  ظُلمَُاتٍ   (1۹و1۷)بقره/  ظُلمَُاتٌ وَرَعْدٌ وَبرَْقٌ منَِ السَّ

   :کار رفته است نکره به هواژ 6در این دو آیه، 

: 1تما، ج    ابوسعود، بمی ۷۵: 1، ج140۷)زملشری، برای تعظیم، تالیم و تهوی   ناراتنکیر 

نحموی کمه نموع ایمن      تواند اشاره به احتیاج شدید آنان داشته باشد به است. همچنین، می (۵0

 .  (130: 2002)نورسی، کنند  کند و هرگونه که باشد، بدان بسنده می آتش برایشان تااوتی نمی

اسمت و   (۵1: 1تما، ج  )ابوسمعود، بمی  اول نیمز بمرای تالمیم     هدر آیم  ظلمات هتنکیر واژ

بینمد   دهد که این ظ مت چنان است که کسی، دیگمری را نممی   جمع نشان می ههمراه صیغ به



 1400بهار و تابستان ، 15ه ، شمار8ه دور ______________________ دوفصلنامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

3۵2 

: 1، ج141۵)آلوسمی،  ک ی منتای اسمت   و وجود نور و روشنایی به (1۷4: 1، ج1416)نیسابوری، 

ات برایشان مجهول است و اینان نسمبت بمه آن   . همچنین، نشان از آن دارد که این ظ م(16۹

 .(131: 2002)نورسی، هی  شناخت و الاتی ندارند و درنتیجه، تأنیرگذارتر است 

)زملشمری،  نوعی باران شدید و هولنماب   هاست و هد  از آن، اراد صيبَسوه،  هنکر

ه ممانعی در  معتقمد اسمت کم    ،. در کنار تنویع، از تعظیم نیز یاد شده  خاماجی (82: 1، ج140۷

دهد که تنویع ناشی از تنموین و شمدت ناشمی از     جمع این دو معنا وجود ندارد و احتمال می

صات مشبهه باشد، گواینکه معنای مشهور در این صیغه دلالمت بمر نبموت اسمت، نمه       هصیغ

تک یمر نیمز دانسمته     هتهوی  و تعظیم، هرچند مانعی در این امر نیست. او ایمن تنکیمر را نشمان   

 .(3۹2-3۹3: 1تا، ج )بیاست 

)زملشمری،  نیمز تنویمع    -ببرقو  رعد، ظلمات -دیگر ههد  از تنکیر سه نکر

  ایمن منافقمان    َم اسمت و یعنمی: مج  ( ۵3: 1تما، ج  )ابوسعود، بمی ، تالیم و تهوی  (83: 1ج 140۷

همایی کمه    همچون م   گروهی است که از آسمان بارانی بر آنان باریده و این باران با تاریکی

هما را خیمره    کند و آیرخشی که چشمم  ها را کر می گویی سیاهی شب است، تندری که گوش

عمده  . این سه تنکیر بر (66: 1، ج1۹۹۷)طنطاوی، رباید، همراه است  شان را می کند و بینایی می

 .(140-141: 2002)نورسی، کند  نیز دلالت می ها آنشناخت و جه  ملاطب نسبت به 

ق.  ق. هانمد  ترجمم   گانه ملت   عمم  کمرده   های شش این شش نکره، ترجمه هدر ترجم

ای بمه   قمشمه  ت. طبمری و الهمی   و ت.« آتشی»را به  نارادهم، انصاری، ر ایی و صاوی 

 هاند. البتمه، چنانکمه در نمونم    تری داشته نلست عم کرد درستاند که گروه  برگردانده« آتش»

هنگاه نگمارش از آن  « یای نکره»بدانیم که « آتشی»ت. طبری را  ت.« آتشِ»قب  گذشت، اگر 

 هدرست قمرار دهمیم. در ترجمم    هدر کنار آن چهار ترجمهم حذ  شده، باید این ترجمه را 

ای  قمشمه  ق. دهم، الهی ت. طبری، ق. ت. صورت نکره یکر شده، نیز که دو بار به ظلمات

هما/   تماریکی/ تماریکی  »ترتیمب بمه    را یکسان برگردانده و بمه  ها آناصاهانی هرچند  و ر ایی

انمد.   یمک موفمق نبموده    ، همی  تنکیمر اند، اما از حیم  انتقمال    ترجمه کرده« ها تاریکی/ تاریکی
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ترجممه  « همایی  یکیتمار »درسمتی بمه    نلسمت را بمه   ظلماتانصاری و صاوی نیز گرچه 

ترجممه  « ها تاریکی»دوه تکرار نکرده و آن را به  ظ ماتاند، اما این شیوه را در مورد  کرده

همر شمش ترجممه     صبيب هانمد. در انتقمال تنکیمر واژ    ش را بازتاب ندادهبودن نکرهکرده و 

بارانی/ بارانی/ بارانی تنمد/ بمارانی سملت/ رگبماری/     »ترتیب به  درست عم  کرده و آن را به

، شماهد  ببرقو  رعد: هدو نکمر  هاند. از سوی دیگر، در ترجم ترجمه کرده« رگباری تند

واژگمان مزبمور را    بمودن  نکره ها آنیک از  عم کردی  عی  از سوی مترجمان هستیم و هی 

برگردانده کمه  « برقی»را به  برقاند. البته، در این میان، صاوی  خود منتق  نکرده هترجمدر 

 نتیج  ترجم  درست اوست. و در تنکیرنمایاندن  ههمین نشان

 

 (۹6)بقره/  حَياَةٍ وَلتَجَِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ  -3-4

 است.   حَياَةٍ فوق هآی هتنها نکر

نیکموتر، زیبماتر    حياةبر این باور است که تنکیر  (28۹-288: 1413)جرجانی عبدالقاهر 

تر است، و نه تعری  آن، چراکه معنا مبتنی بمر افمزایش زنمدگانی اسمت، نمه خمود        و دلکش

زندگانی، زیرا فقب موجود زنده بمه زنمدگانی حمرص و آز دارد و کسمی کمه زنمده نیسمت،        

مند باشد. بنابراین، گویی گاته شده: یهودیمان دوسمت   تواند به زندگانی و چیزی دیگر آز نمی

وجمود   دارند به حیاتی که قبلاً داشته و الان دارند، حیاتی را که در آینده قرار دارد و هنوز بمه 

و نمه   -صمورت تنکیمر   نیامده، بیازایند و آنان به این امر حریش هستند. چنانکه در اینجما بمه  

، در این آیه نیمز چنمین حمالتی وجمود     «را بیازایند به حیات خود حیاتی»گوییم:  می -تعری 

 طور مط ق مراد باشد. زیرا استااده از تعری  در جایی صحیح است که حیات به  دارد

بدین خاطر منکرّ شمده کمه ممراد از آن،     حياةمعتقد است  (168: 1، ج140۷)زملشری 

: 3، ج1420)اه عملاوه بمر ایمن دیمدگ     ،حیاتی ملصوص، یعنی حیات طمولانی، اسمت. رازی  

: 16، ج1420)را دلی  حیات کام ، دائم و غیرمنقطمع نیمز دانسمته اسمت      حياة، تنکیر (60۹

. همچنین، مراد از این حیات، حیات فمانی اسمت و تنکیمر آن حکایمت از ق ّمت دارد و      (13۷
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)سممین،  اینکه یهودیان به کمترین چیزی که ناه حیات بمر آن صمدق کنمد، حمریش هسمتند      

 .  (4۷8 :1، ج141۷

، تحقیمر  (203: 1، ج1423)سمبکی،  تعظیم و تک یمر   (۵0: 1424)قزوینی، تنویع  هاحتمال اراد

نیز داده شده است.  مناً تنکیمر   (32۹: 1، ج141۵)آلوسی، و ابهاه  (226: 1، ج141۷)طباطبائی، 

کند که ایمن حیمات    که برای آنان اصلاً فرقی نمی نشانگر تعمیم معانی آن است و این حياة

ارزش، عزیزانه باشد یا یلیلانه، کمه هممین نشمان از کممال      چگونه باشد  ارزشمند باشد یا بی

 .(324: 1تا، ج )ابوزهره، بیحرص آنان دارد 

کنیم که هیچیک مناسمب   ملاحظه می حياةگانه از  های شش ترجمه هبا رجوع به ترجم

ت.  خمود ممنعک  کننمد )ت.    هرا در ترجمم  حياة بودن نکرهاند  و نتوانسته اند عم  نکرده

زنمدگانی ]دنیما ،   »، انصماری:  «حیمات ممادی  «  ای: قمشه ، الهی«زندگانی»ق. دهم:  طبری و ق.

و ایمن اممری عجیمب    «( این زندگى نماچیز دنیما  »و صاوی: « زندگی ]دنیا »اصاهانی:  ر ایی

کمه احتممال رجموع مترجممان بمه       -غی و تاسیری معرو های بلا کتاب زیرا در اک ر  است

بمه رممزوراز موجمود در     -اند حتاً از چنین امری خبر دادهوجود دارد و حتی برخی صرا ها آن

 هرا بما علامتمی مناسمب بمه واژ     تنکیرشد در ترجمه، ویژگی  این نکره اشاره شده است و می

 ای  حیماتی  نموعی زنمدگی/ زنمدگانی/     ای  زنمدگانی  زنمدگی »صورت  مزبور افزود و م لاً به

 نشان داد.  ...« حیات و 

تنهما   اند، نه ای که در دوران معاصر صورت گرفته که چهار ترجمه قاب  تأم  دیگر این هنکت

تموان گامت بمر     ه ممی اند ک نوعی ترجمه کرده را به حياةاند، ب که  این تنکیر را بازتاب نداده

صاوی مشاهده نممود   هتوان در ترجم ها را می اند. اوج این افزودگی آن هم افزوده بودن معرفه

 استااده کرده است.« این زندگى ناچیز دنیا»منکرّ، از عبارت  هواژ این تک هکه در ترجم
 

ارَبِّ اجْعَلْ هَذَا  -3-5  (126)بقره/  آَمنِ ا بلَدَ 

ابراهیم نیز آمده با ایمن تاماوت کمه     هسور 3۵ هحضرت ابراهیم )ع( در آیاین بلش از دعای 

 .  رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البْلَدََ آمنِ امعرفه است: « ب د»
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 در تبیین چرایی این تااوت چند جواب داده شده، ازجم ه:

زمانی صورت گرفته که مکمان مموردنظر هنموز     رَبِّ اجْعَلْ هذا بلَدَا  آمنِا  دعای اول:  .1

ا»تبدی  به ب د و شهر نشده بود و گویی حضرت ابراهیم گاته:  اَّنَّ ناْ دا َّب دْ  ي 
اد  اَّالْْا   َ ْ لَّْه  « اجْع 

رْ ٍ در « وادی»اشاره به  هَذَازیرا  َْ يَّتبِي ببِوَادٍ ييَبْرِ ذيِ  ( 3۷)ابمراهیم/   إنِِّي أَسْكنَتُْ منِْ ذُرِّ

دارد، یعنی قب  از ساخت کعبه که حضرت ابراهیم به امر الهی همسمرش هماجر و فرزنمدش    

زممانی بموده کمه     رَبِّ اجْعَلْ هَذَا البْلَدََ آمنِا  اسماعی  )ع( را در آنجا رها کرد، اما دعای دوه: 

آن وادی تبدی  به شهر شده، یعنی بعد از بازگشت حضرت ابراهیم به آنجا و سماخت کعبمه.   

در جایی که معرو  به شهر بوده، معرفه آمده و در جایی که یک مکمان بموده   « ب د»بنابراین، 

)اسمکافی،  و به خصوصیتی چون عمارت و سکونت مرده شهرت نداشته، نکمره آممده اسمت    

 .(282-284: 1، ج1422

اند که مکان مدنظر تبدی  به شهر شده و ابمراهیم )ع(   این دو دعا زمانی صورت گرفته .2

ََّّْْااَّاَّْي ََّّمَُّاَّْ ْ الََّّْان ََّْ »ز خداوند خواسته که آنجا را ایمن گرداند. در جملاتمی همچمون:   ا « ااَّارَّّا 

خواهد خبر از روز بودن روز دهد که در این صورت، خبمر مایمد نیسمت، ب کمه      گوینده نمی

نیز ممکمن اسمت    رب اجعل هذا بلدا آمناخواهد خبر از گرما و حرارت روز بدهد. در  می

 هدر سمور  اجعل هذا البلبد آمنبامراد باشد که این دعا با دعمای:  « اجع  هذا الب د ب دا آمنا»

، 1420  اندلسمی،  284-286: 1، ج1422اسمکافی،  ابراهیم مشابهت دارد و هر دو یکمی هسمتند )  

کنمد و یعنمی: ایمن وادی را جمزو      مبالغمه ممی   هافماد  بلدابا این تااوت که تنکیر  (612: 1ج

ابراهیم فقب ط مب امنیمت    هدعای سورر آنکه د شهرهایی که کاملاً امن هستند، قرار بده، حال

 .(3۷۹: 1، ج141۵  آلوسی، 4۹: 4، ج1420)رازی، وجود دارد، و نه ط ب مبالغه 

نکمره در     زیرارفه شدهابراهیم مع هاول نکره بوده، و با یکر مجدد در سور هدر آی« ب د» .3

 هبذا هوجود اسم اشار (1۷۵: 1تا الم ، ج  )بیکرمانی  هشود. به گات صورت تکرار معرفه می

 .کند این تأوی  را رد می
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بقره احتیاج به تابعی کمه مبمینّ جمن  آن باشمد، نمدارد و       هدر سور هذا هاسم اشار .4

زیمرا    ولاه بیایمد  معمر  بمه الم    « هذا» هبعد از اسم اشار« ب د» هدرنتیجه، لازه نیست که واژ

مَثاَبةَ  للِنَّاسِ وَأَمْن با ... وَعَهبِدْناَ إلِبَى  البْيَتَْ وَإذِْ جَعَلنْاَ  -قب  هدر آی« تبی» هواژ هوسی  نوعی به به

رَا  آوردنمش تحصمی     معرفه و شناسانده شده و معرفمه  -(125)بيَتْيَِ إبِرَْاهيِمَ وَإسِْمَاعيِلَ أَنْ طَهِّ

باشمد، نیاممده    هذاابراهیم چیزی که مبین جن   هحاص  و نوعی تکرار است، اما در سور

البتمه،   .(۵0: 1تا، ج )غرناطی، بیباید معرفه بیاید تا جن  اسم اشاره مشلش شود « ب د»و لذا، 

إنِِّبي أَسْبكنَتُْ ابراهیم نیمز:   هسور 3۷ هدر آی« بیت» هاین دیدگاه جای بح  دارد چراکه ک م

رْ ٍ عنِدَْ مِ  َْ يَّتيِ بوَِادٍ ييَرِْ ذيِ  مِ  بيَتْكَِ نْ ذُرِّ  هسمور  هتوان آنچمه را دربمار   یکر شده. لذا، می المُْحَرَّ

 .این سوره نیز گات هاته شد، درباربقره گ

ابراهیم نمازل   هسور 3۵ هگردد  زمانی که آی برمی ها آنتااوت این دو آیه به مکان نزول  .۵

ولاه تعری  که دلالمت بمر حضمور دارد،     با ال « ب د» هشد، پیامبر )ص( در مکه بود. لذا، واژ

، مکمه حا مر نبموده و    126 هبقره مدنی است و هنگاه نمزول آیم   هآنکه سور همراه شده، حال

: 1، ج141۵)جمزی   نظر برخمی همچمون ابمن    ولاه نشده است. به معر  به ال « ب د»درنتیجه، 

، این دیدگاه جای بح  دارد چراکه در این دو آیه، کلاه متوجه حضرت ابمراهیم اسمت،   (83

نه پیامبر )ص( و لذا، فرقی بین نزول آیات فوق در مکه یما مدینمه وجمود نمدارد. در مقابم ،      

های پیامبران ک مات آنان را عیناً حکایمت نکمرده، ب کمه بمه      گاته شده که باریتعالی در داستان

بنمابر مراعمات مقتضمای حمال و مقماه اسمت        هما  آنکمرده و درنتیجمه، نمزول     عربی ترجمه

 .(64: 3، ج141۹عجیبه،  )ابن

دو دعای مزبور قب  از شهرشدن وادی و مکه صورت گرفته است. بنمابر ایمن توجیمه،     .6

ابمراهیم   همذکور در سمور  البلدوجود ندارد و « الب د»بقره محذوفی تحت عنوان  هدر سور

نامیمده خوانمده شمده اسمت     « ب مد »اعتبار ما سیکون و اینکه در آینمده شمهر خواهمد شمد،      به

زیمرا سمیاق ایمن دو آیمه بما همم         . البته، این احتمال  عی  است(612: 1، ج1420)اندلسی، 

 تااوت و حکایت از امری دیگر دارند.
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گاتمه شمده و   « ب مد »یمر  نظر از اقوال گوناگونی که در تبیین چرایمی تعریم  و تنک   صر 

اینکه دعای حضرت ابراهیم دو بار بوده یا یک بار، آنچه مهم و مس م اسمت، وجمود هممین    

خود بازتاب دهد  اممری کمه در شمش     هنحوی آن را در ترجم تااوت است که مترجم باید به

 مدنظر بازتاب یکسانی نداشته است و شاهد عم کرد متااوت مترجممان هسمتیم  ت.   هترجم

چراکمه    را منعک  کنند بلدا بودن نکرهاند  اصاهانی نتوانسته ای و ر ایی ری، قمشهت. طب

ق. دهمم،   ق. هاند. این در حالی است که ترجم بهره گرفته« شهر/ مح / سرزمین»ترتیب از  به

ترجممه  « شمهری »را بمه   بلبداانمد و   خوبی از پ  ایمن کمار برآممده    انصاری و صاوی به

ملت ای اسمت کمه همر     هها وجود دارد، شیو اوتی که در بین خود این ترجمهاند. البته، تا کرده

ق. دهمم کماری بما     انمد  ق.  در پیش گرفتمه  هذامحذو   هدر ارتباط با ترجم ها آنیک از 

را ترجمه کرده، اما دو مترجم دیگر این محمذو    هذااین محذو  نداشته و فقب  هترجم

اند  انصاری آن را در کروشمه گذاشمته و    خود منعک  کرده هگرفته و در ترجم« سرزمین»را 

 صاوی نیز از کروشه استااده نکرده و صریحاً آن را یکر کرده است.

 

3-6-  ِ مبِنَ اأْمَْبوَا ِ وَاأْنَفُْبوِ وَالثَّمَبرَاتِ  نقَصٍْ منَِ الخَْوْفِ وَالجُْو ِ وَ  شَيْءٍ وَلنَبَلْوَُنَّكمُْ ب

 (1۵۵)بقره/  

 .  نقصو  شيءنکره روبرو هستیم:  هدر این آیه با دو واژ

تق یم  اسمت، یعنمی شمما را بمه چیمز انمدکی از اممور          هنلست افاد ههد  از تنکیر واژ

ولمو   -آزماییم. خداوند این تق ی  را آورده تا اعلاه کنمد همر بلایمی    شده ابتلا کرده و می گاته

شود، در مقاب  بلایی که بالاتر از آن قمرار دارد و او از آن در   که انسان بدان دچار می -بزر 

امان مانده، ناچیز است. وانگهی، به انسان تسکین داده و بگوید که رحمتش در هر حمالی بما   

اوست. خبردهی به این ابتلا قب  از وقوع آن هم بدین خاطر است که آدمی از حی  روحمی  

آن آماده شود و هنگاه مواجه، یقینش زیاد شده و بداند کمه ایمن بملا آسمان و      برای مواجه با

، 141۵  آلوسمی،  114: 1، ج1418)بیضماوی،  هممراه دارد   اندب است اما عاقبتی نیکو و ستوده به
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کند که این تنکیمر دلالمت    . البته، ابوزهره معتقد است که مقاه و بافت آیه ایجاب می(420: 1ج

. از میان ایمن دو دیمدگاه، بایمد    (4۷0: 1تا، ج )بیاشد تا معنای ابتلا تحقق یابد بر تک یر داشته ب

زیرا همه در ابتلا به آزمایش مشترب هسمتند امما در میمزان      دیدگاه نلست را مرجح دانست

شموند و برخمی، بیشمتر. لمذا، بایمد ایمن        این ابتلا با هم تااوت دارند  برخی کمتر آزموده می

کرد تا ابتلای مزبور بر همه صمدق کنمد. افمزون بمر ایمن، دلیم  گمروه         تنکیر را بر کم حم 

زیرا اگر میزان چیزی که شملش بمه     تر است دهند، منطقی نلست که اک ریت را تشکی  می

کمتری برای صمبر در برابمر آن آزممون خواهمد      هشود، زیاد باشد، امید و روحی آن آزموده می

 داشت.

چراکمه    اول است و لذا، دلالت بر تق ی  دارد هن نکرنیز در هد  تنکیر، همچو نقَصٍْ 

 معطو  است. در ارتباط با این عط  دو وجه محتم  است:  

َّالَّْ»شود:  ، که در این صورت، تقدیر آیه چنین میشيء. عط  به 1 ْيْءٍََّّْ    َّب     ِ ْاْ خ 

ب ن قصٍَّْ َّو  الجُْاع  در تنکیمر   شبيءبا  نقصگذارد، مطابقت  آنچه بر این وجه صحه می«. و 

 است   

ْ َّ»شمود:   ، که در این صورت، تقمدیر آیمه چنمین ممی    الخَْوْفِ . عط  به 2 ْيْءٍََّّْ  ب    و 

مؤید این وجه است. البته، نظر بمه   بشَِيْءٍ ع یه و قرارگیری یی   نزدیکی به معطو «. ن قصْ

 .(420: 1ج، 141۵  آلوسی، 18۵: 2تا، ج )سمین، بیاشتراب در تنکیر، وجه نلست اولویت دارد 

« چیمزی »را به  شيءها موفق عم  کرده و  ترجمه هنلست، تقریباً هم هدر بازتاب نکر

معمادل  « هما  سملتی »ای است کمه از ایمن حیم ، نماموفق بموده        قمشه اند. تنها الهی برگردانده

از آن اسمتااده کمرده اسمت. ایمن عم کمرد موفمق        شيء های است که او در ترجمم  معنایی

دوه تکمرار نشمده اسمت و عمومماً )چهمار ترجممه از شمش         هواژ تنکیرزتاب مترجمان در با

برایشان هویمدا بموده    نقصاند. این در حالی است که هم تنکیر  ترجمه(  عی  کار کرده

بایسمت   اند، ممی  معادلی نکره برگزیده شيءو هم عط  آن به ماقب  خود. لذا، وقتی برای 

ت.  نماموفق عبارتنمد از: ت.   هگرداندند. این چهار ترجم ای نکره برمی را هم به واژه نقص
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ای(  قمشمه  )الهی« نقصان»، از نقصای، انصاری و صاوی که در برگردان  قمشه طبری، الهی

 ق. هموفمق نیمز عبارتنمد از: ترجمم     هاند. دو ترجم دیگر( استااده کرده ه)سه ترجم« کاهش»و 

« نقصمانی »مزبمور را بمه    هاصماهانی کمه واژ   بهره گرفته و ر مایی « وکاستی مک»ق. دهم که از 

 برگردانده است.

 

َّقوُنَ  حَياَةٌ وَلكَمُْ فيِ القْصَِاصِ  -3-7  (1۷۹)بقره/  ياَ أُوليِ اأْلَبْاَبِ لعََلَّكمُْ تتَ

زیرا معنا بر خود زندگی مبتنی نیست، ب کمه    زیباست و نه تعری  آن حياةدر اینجا تنکیر 

شمود، دسمت از    مبتنی بر این است که وقتی انسان بداند که اگر فمردی را بکشمد، کشمته ممی    

یابمد.   ای می قصاص، زندگی تازه هواسط ماند و به دارد و درنتیجه، آن فرد سالم می کشتن برمی

  شمود و تعمریاش، ممتنمع    جمب ممی  زمانی که مراد از زندگی بلشی از آن باشد، تنکیر آن وا

کند که زندگی از اص  با قصاص وجود یافته و قصماص ع مت وجمود     زیرا تعری  اقتضا می

 ها باشد، که این خلا  معنی و مقصود مدنظر است. زندگی در تماه زمان

ای بمرای انجماه آن    برداشتن از قت  زمانی است که قصد و اراده  که دست دیگر این همسئ 

کشمتن او   هباشد. البته، لازه نیست انسان حتماً دشمنی داشته باشد که در اندیشم  وجود داشته

باشد و بعد، ترس از قصاص او را از این کشتن بازدارد. وقتی کمه ایمن لمزوه وجمود نمدارد،      

ترس از قصاص منتامی   هکشتن او نیست تا این اندیشه در نتیج هفردی نیز که کسی در اندیش

انمد. در ایمن حالمت،     قصاص حیمات یافتمه   هواسط گیرد که به ر نمیشود، در شمار کسانی قرا

 را منکرّ آورد، نه معرّ .« ا اة»چون پای خصوص به میان آمده است، باید 

کشتن دیگری بوده و از ترس قصاص دست بمه   هالبته نباید تصور کرد کسی که در اندیش

بلشمیده، چنانکمه بمه    کشتن نزده، داخ  در این جم ه است و قانون قصماص بمه او حیمات    

زیرا این حیات صرفاً بمرای کسمی اسمت کمه       فردی که قصد کشتن او شده، حیات بلشیده

شد. این معنی در توصمی  کسمی کمه قصمد کشمتن دارد، محمال        اگر قصاص نبود، کشته می
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توان گات: اگر قصاص نبود، جان او در خطمر نبمود. در ایمن     است و م لاً در توصی  او می

 .(28۹-2۹0: 1413)جرجانی، است  حياة  سوه وجوب تنکیر صورت، این دلی

معنای تنکیر حیات این است که در این جن  از حکم که قصاص باشد، حیماتی بمزر    

کشتند. اسلاه کمه   زیرا در دوران جاه یت در ازای کشتن یک نار، جماعتی را می  وجود دارد

هم چمه حیماتی. بنمابراین،     د دارد آنآمد، قانون قصاص را آورد، که در این قانون حیاتی وجو

کنمد. معنمای    تعظیم می هاز این زاویه که مط ق است، نگریسته شود، افاد حياةاگر به تنکیر 

ع مم   هبرداشتن قات  از قت  درنتیجم  دیگر، نوعی از حیات است، یعنی حیات حاص  از دست

شمود و   داند که قصاص می به قصاص گرفتن از او، زیرا وقتی درصدد کشتن فردی برآید، می

شمود کمه    هممین موجمب ممی    وماند و هم خمود   دارد و هم آن فرد سالم می لذا، دست برمی

قمرائن حالیمه    هواسمط  چون بمه  حياةقصاص باع  حاظ دو زندگی شود. در اینجا، تنکیر 

کنمد   تلصمیش )نموعی حیمات( ممی     هامتنماع از کشمتن شمده، افماد     برداشتن و مقید به دست

 .(216: 3، ج1434  طیبی، 222-223: 1، ج140۷)زملشری، 

در بمالا یکمر    هما  آنای از  وجود دارد و گوشه حياةبا وجود معانی ظریای که در تنکیر 

اسمت   مزبور نشده و تنها صماوی  هواژ تنکیرگانه توجهی به بازتاب  های شش شد، در ترجمه

برگردانمده اسمت.   «( حیاتی)»( را به نکره حياةکه در این قسمت، موفق کار کرده و نکره )

هما درسمت امما     اند. این برگمردان  بهره برده« زندگانی هزندگانی/ حیات/ مای»سایر مترجمان از 

در زبمان مبمدر را بمه زبمان مقصمد منتقم         حيباة ههمای واژ  ویژگمی  هناکافی هستند و هم

 کنند. نمی

 

نيْاَ  -3-8  (201)بقره/  وَقنِاَ عَذَابَ النَّارِ  حَسَنةَ  وَفيِ الْْخَِرَةِ  حَسَنةَ  رَبَّناَ آَتنِاَ فيِ الدُّ

گرفمت. ایمن    حسنات را دربرممی  هرفت، هم کار می ( بهاللسنةمعرّ  ) حسنةدر اینجا اگر 

شود و از هممین روسمت    نکره در سیاق انبات است، نه نای. لذا، فقب یک حسنه را شام  می

که ماسران در تعیین نوع این حسنه با هم اختلا  دارنمد و هرکمداه آن را بمر بهتمرین نموع      
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، «اللسْنة»ای ج اند. فلر رازی در پاسخ به این سؤال که چرا به حسنه از دید خود حم  کرده

خدایا فملان  "گوید: زیبنده نیست که دعاکننده بگوید:  از صورت نکره استااده شده است، می

خدایا اگر فلان چیز به مص حت ممن اسمت و بما    "، ب که باید بگوید: "چیز را به من عطا کن

َّال"گات:  . در اینجا هم اگر دعاکننده می"قضاوقدر تو مطابقت دارد، آن را به من عطا کن ْم  َُ د 

ة َّ ه 
الْْخ  نْ  اَّو  يَّالدُّ

ن ة َّك  س  يَّاللْ 
نوعی جزه به خرج داده بمود کمه ایمن شایسمته نیسمت،       ، به"َ عْط ن 

ْن ةاَّ"صورت نکره یکر کرد و گات:  ولی وقتی این دعا را به س  نْ  اَّا  يَّالدُّ
، منظمورش  "َ عْط ن يَّك 

رد و این دعا بمه رعایمت   ای است که با قضاوقدر و حکمت و ر ایت الهی مطابقت دا حسنه

ای  . بنمابراین، حسمنه  (33۷-338: ۵، ج1420)رازی، تمر اسمت    ادب و حاظ اصول یقین نزدیک

توان گات کمه تنموین    مراد است که با حال داعی و حکمت مدعوّ سنلیت دارد. همچنین می

ای بزر . احتممال تق یم  نیمز وجمود دارد       برای تعظیم است، یعنی حسنه حسنةو تنکیر 

شمود، ب کمه مهمم     ای ولو اندب، زیرا در اینجا مهم نیست که چه نعمتمی داده ممی   عنی حسنهی

نکمره   حسنةاند  . برخی نیز گاته(۵6۹: 1، ج1416)نیسابوری، دهد  کسی است که نعمت می

ای را دارد و منظمور یمک حسمنه نیسمت،      در سیاق دعا است و بنابر بدل، احتمال هر حسمنه 

ن ةاََّ عْط ن اَّك يَّ»ب که  س    ةاَّا 
ط  نْ  اَّع  مم حمذ  شمده اسمت     « عط ة»مراد است که از آن، اسم م  « الدُّ

گویمد:   نیز حسنه را مط مق دانسمته و ممی    (486: 1، ج141۵). آلوسی (433: 2، ج1384)قرطبی، 

 مراد حسن  کام  است.

در برگردان این دو نکره، شاهد عم کرد متااوت مترجمان بما یکمدیگر هسمتیم، هرچنمد     

انمد، یکسمان    ه ای که از ایمن دو واژه ارائمه داد   ای( در ترجمه قمشه جز الهی مترجمان )بهخود 

ایمن دو   تنکیمر اند. باری، فقب دو ترجمه در بازتاب  اند و از یک برگردان بهره برده عم  کرده

نلسمت از نیکم ِ    هق. دهمم و صماوی. ترجمم    ق. هاند  ترجمم  اسم عم کردی درخور داشته

برگردانمده  « ای نیکمو  بهمره »را به  حسنةاست. صاوی نیز « ای نیکی»استااده کرده که همان 

خمود، موصموفی را کمه     هرا صات گرفته و در ترجمم  حسنةکنیم که او  است. ملاحظه می

عط ْةَّ»باشد، برای آن در نظر گرفته است  عم کمردی کمه بما آنچمه در ارتبماط بما       « ای بهره»
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انمد و   دیگر مناسمب عمم  نکمرده    هجز این دو، چهار ترجم گاته شد، شباهت دارد. به« ةاسن

ای همم ایمن دو را    قمشه اند و الهی ترجمه کرده« نیکی»منکرّ این آیه را به  هسه ترجمه، دو واژ

 بهره گرفته است.« های دنیا و آخرت هر دو نعمت»در کنار هم قرار داده و از عبارت 

 

 (240)بقره/  مَعْرُوفٍ رَجْنَ فلَََ جُناَحَ عَليَكْمُْ فيِ مَا فعََلنَْ فيِ أَنفْسُهِنَِّ منِْ فإَنِْ خَ  -3-9

« معمرو  » هفوق مشمابهت دارد بما ایمن تاماوت کمه واژ      هبقره با آی هسور 234 هبلشی از آی

 .  فيِ أَنفْسُهِنَِّ باِلمَْعْرُوفِ فإَذَِا بلَغَْنَ أَجَلهَُنَّ فلَََ جُناَحَ عَليَكْمُْ فيِمَا فعََلنَْ معرّ  است: 

، اظهمار  مبن معبروفو  بالمعروفدر تبیین تااوت  (34۷-348: 1، ج1422)اسکافی 

وَالَّبذيِنَ يتُوََفَّبوْنَ به امری که در عبارات قب ی این آیه:  بالمعروف، 234 هدارد که در آی می

ا يتَرََبَّصْنَ  وَاج  ْْ امنِكْمُْ وَيذََرُونَ أَ آمده، مرتبب است، یعنمی بمر شمما     بأَِنفْسُهِنَِّ أَرْبعََةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 

انجماه   -امکان ازدواج بعمد از انقضمای عمده(   نسبت به آنچه آنان در ارتباط با امر الهی )یعنی 

، مراد این است که بر شما نسبت به کارهایی کمه  240 هدهند، هی  گناهی نیست، اما در آی می

خود انجاه دهند نظیر ازدواج و غیمره، همی  گنماهی نیسمت. بنمابراین،       هند دربارآنان می توان

تاصی  و عمموه   هافاد معروفشده دارد ولی  دلالت بر حکم شرعی مشلش المعروف

 شود که شرعاً مباح و جائز هستند. کند و شام  اموری می می

فَبإذَِا بلَغَْبنَ بما   ببالمعروف بمودن  همعرفم  (68-6۹: 1تما، ج  )بمی زبیر غرناطی  نظر ابن به

تناسب دارد و مراد این است که زنان با اتمماه ممدت چهمار مماه و ده روز، از عمده       أَجَلهَُنَّ 

بر زمانی محدود دلالت دارد که مدتش مشلش است و خمارج   إذازیرا   شوند خارج می

و انقضای مدت عمده   ، سلنی از ب وگ اج 240 هشدن زنان از عده به آن مقید شده، اما در آی

 فَبإنِْ خَبرَجْنَ همراه شده که تقیید حاصم  از ایمن ادات در   « إن»به میان نیامده و شرط با 

نیسمت   « إیا»ماننمد  « إنْ»زیمرا    قبم  نیسمت   هدر آی« إیا»مانند تقیید حاص  از ظر  مستقب  

متصم  بمه برخاسمتن زیمد     ، برخاسمتن خمود را ممرتبب و    «د َّيَّْز ََّّام َّاَّق َّإذ ََّّامَُّقََُّ َّ»گوییم:  وقتی می

، یعنی برخاسمتن  «د َّيَّْز ََّّام َّق ََّّنَّْإَّامَُّقََُّ َّ»گوییم:  ایم، نه مقده بر آن یا مؤخر از آن، اما وقتی می کرده
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ما بعد از برخاستن زید خواهد بود که ممکن است متص  به برخاستن او باشد و ممکن همم  

تقییمد بمه اسمتقبال بمدون     شمود،   حاصم  ممی  « إنْ»است که با تأخیر باشد. بنابراین، آنچمه از  

شمود: اول، عمده یکمر     اقتضای تعقیب یا مباعده است. لذا، در ظاهر لاظ دو ابهاه حاص  ممی 

بما آن متناسمب    من معروفکه تنکیر موجود در « إنْ»زمان اتماه عده و دوه، دلالت مزبور 

 است.  

 هدو آیم  گانه باید بگموییم کمه تاماوت موجمود بمین      های شش در ارزیابی عم کرد ترجمه

چراکمه عبمارت معرفم      ،ر مایی و صماوی نمایانمده نشمده     ههیچوجمه در ترجمم    مزبور، به

اسمتااده  « طور پسندیده به»را یکسان ترجمه و از  من معروف هو عبارت نکر بالمعروف

انمد.   را نکمره ترجممه نکمرده    من معروف ها آنشود که  اند. از این معادل مشلش می کرده

را  مبن معبروفو « به نیکی»و « به نیکوی»را  بالمعروفق. دهم،  ت. طبری و ق. ت.

عبممارت منکّممر مناسممب نیسممت.  هانممد کممه عم کردشممان در ترجممم ترجمممه کممرده« از نیکممی»

صمورت معرفمه    که باید آن را بمه  بالمعروفموجود در  معرف ای نیز در انعکاس  قمشه الهی

داد، از معادلی نکره )کاری شایسمته( بهمره گرفتمه، هرچنمد در داخم  پرانتمز ایمن         بازتاب می

نکمره را   مبن معبروف، محدود کرده است. «با دیگری ازدواج کنند»را به « کاری شایسته»

رت مزبمور نیسمت.   عبا بودن نکرهبرگردانده که این برگردان نمایانگر « در حدود شرع»هم به 

خود اعمال کمرده و آن   هرا در ترجم من معروف تنکیردر این میان، تنها انصاری است که 

 برگردانده است.« کار نیکی»را به 

 

3-10-  ِ ِ وَرَسُولهِِ  حَرْبٍ فإَنِْ لمَْ تفَعَْلوُا فأَْذَنوُا ب  (2۷۹)بقره/  منَِ الَلّه

 است.   حَرْبٍ منکرّ این آیه،  هتنها واژ

تمر   ب یم  « بحرب الله ورسوله»را از  بحرب من الَلّه ورسوله (322: 1، ج140۷)زملشری 

زیرا عبارت اول یعنی: نوع بزرگی از جنگ که از سوی خدا و رسولش اسمت. دلیم      داند می

شمد، همم    ا مافه ممی   الَلّه بمه   حربافزونی بلاغت عبارت اول، این است که اگر  دیگرِ
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مصدر به فاع  )در اینجا همین مقصود اسمت( وجمود داشمت و همم احتممال       هاحتمال ا اف

شود: شما با خدا و رسمولش   مصدر به ماعول )در این صورت، معنی عبارت چنین می ها اف

تر است و لمذا، آنچمه محتمم  اسمت، رهما و آنچمه دلالمت         کنید(. معنای اول ب ی  محاربه می

 .  (642: 2تا، ج )سمین، بیتری بر مراد دارد، انتلاب شده است  صریح

، ابوسمعود  (183: 1، ج1418)علاوه بر زملشری، بسمیاری دیگمر نیمز همچمون بیضماوی      

  انمد  تهرا تعظیم یا تالیم دانس حربهد  از تنکیر  (۵2: 2، ج141۵)و آلوسی  (26۷تما:   )بی

است. لذا، تناسمب   -ربا -شانگر تساه  در نهی از موجب جنگزیرا جنگ کوچک و ناچیز ن

را بر معنای بزر  حم  کرد تا دال بر این باشد که نهی از موجمب جنمگ    حربدارد که 

دهی جنگ بمه خمدا و رسمول نیمز بمر       . نسبت(۵82تا:  )دسوقی، بیبسیار جدی و مؤکد است 

بمر تعظمیم، از    . علاوه(341: 1، ج141۹)شوکانی، افزوده است  حربتعظیم حاص  از تنکیر 

انمد   عنموان همد  ایمن تنکیمر یماد کمرده       )جنگی سلت، هولناب و ترسناب( همم بمه  تهوی  

. احتمال نوعیت نیمز داده شمده  یعنمی نموعی     (63۹: 1، ج1۹۹۷  طنطاوی، 1۹3: 140۷)سکاکی، 

تموان ج موی    ناپمذیر اسمت و درنتیجمه، نممی     جنگ غیرمتعار ، جنگ جنود غیبی که ادراب

 .  (334: 1تا، ج بی )عصاه،های ناشی از آن را گرفت  خسارت

و معمانی آن، وقتمی بمه     حبربشده در ارتباط با تنکیمر   پ  از آگاهی از مطالب گاته

کنمیم کمه    ارزیابی کنیم، ملاحظه ممی  تنکیررا در نمایاندن  ها آننگریم تا عم کرد  ها می ترجمه

یکسان است و در یی  هر بلمش   تنکیرهای درست و نادرست در انعکاس این  سهم ترجمه

اصماهانی عم کمردی    ای و ر مایی  قمشمه  ت. طبمری، الهمی   با سه ترجمه روبرو هستیم. ت.

انمد. در   برگردانمده « حمرب/ جنمگ/ جنمگ   »ترتیب بمه   را به حرباند چراکه  ناموفق داشته

جنگمی/ جنگمی/   »بمه   حبربترتیب با برگمردان   ق. دهم، انصاری و صاوی به مقاب ، ق.

 اند. عم کردی م بت در بازتاب تنکیر داشته« اریپیک
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 گیری ف نتیجه4
ای،  قمشمه  تاسیر طبری، قرآن قمرن دهمم، الهمی    ه. در این پژوهش به بررسی عم کرد ترجم1

تنکیر پمرداختیم. تنکیمر یکمی از     هبقره بنابر مقول هاصاهانی و صاوی از سور انصاری، ر ایی

یر، تنویمع،  اسالیب زبان عربی است که معانی بسیاری را داراست، ازجم ه: تعظیم، تحقیر، تک 

 .مبالغه، تعمیم و غیره

 4۹ه های بسیار فراوانی است که در اینجا ییم  ده نمونمه بم    بقره مشتم  بر نکره ه. سور2

ای نکره و انتقال معنمای تنکیمر    نکره به ک مه هک م 23برگردان  -نکره پرداختیم و از دو حی 

ی نای جن  بودند و در سیاق نای قرار داشمتند و معنمای تعممیم    «لا»ای که اسم  نکره 26در 

گانمه را ارزیمابی    همای شمش   عم کرد ترجممه  -کردند متنوع تنکیر( را افاده می)یکی از معانی 

 دست آمد: کردیم که این آمار به

 
 صفوی رضایی انصاری ای قمشه ق. دهم ق. ت. طبری ت. 

 1۳ ۷ 1۰ ۲ 1۵ ۲ نکره هکلم 23برگردان 

 انتقال معنای تعمیم 

 نکره 26در 
۲ ۲ ۲ 0 ۲۲ ۵ 

 18 ۲۹ 10 4 1۷ 4 نکره 49مجموع 

 

گانمه اسمت.    های شش ها گرچه اندب اما تا حد زیادی نمایشگر عم کرد ترجمه این نمونه

خمود   همترجمان تقریباً عم کرد مناسبی در ارتباط با بازنممایی نکمره در ترجمم   بنابر این آمار، 

گروهممی  هانممد. البتممه، عم کممرد م بممت یکسممانی نیممز ندارنممد و از ایممن منظممر، ترجممم نداشمته 

ق. دهمم   صماوی و ق.  هنلست ارزیابی قرار دارد و سمپ ، ترجمم   هاصاهانی در رتب ر ایی

بعمدی را بمه    همای  ای همم رتبمه   قمشه طبری و الهی ت. انصاری و ت. هگیرند. ترجم قرار می

 .اند خود اختصاص داده

انمد و در   افمزوده  منکّمر  هرا بمه ک مم   نکمره « ی»، عممدتاً  تنکیر. مترجمان برای انعکاس 3

انمد. در بماب انعکماس معنمای تنکیمر نیمز        بهره بمرده « یک»، از نکرهمواردی نیز پیش از واژۀ 
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انمد. مم لاً بمرای     همای ملت امی اسمتااده کمرده     ظر، از شمیوه مترجمان با توجه به معنای موردن

اند. معنای نوعیمت نیمز بما     کار برده را به« هی »منکرّ  هبازنمایی معنای تعمیم منای، قب  از ک م

دیگمر، آوردن   همنکرّ، در ترجمه انعکاس یافته است. شمیو  هپیش از ک م« نوعی» هافزودن واژ

 .ستا نکره هصات یا موصو  در کنار ک م

گانه بیشتر در چه ممواردی   های شش که عده بازنمایی نکره در ترجمه . درخصوص این4

 تنکیمر و عمده اعتنما بمه معنمای      تنکیرتوان از پنج مورد ناه برد. یکی، انتقال  بوده، حداق  می

هما همچمون حمال اسمت. ممورد سموه،        اعتنایی به نکره در برخی نقش است. مورد دیگر، بی

تموجهی بمه ایمن     جایی است که یک ک مه هم معرفه یکر شده و همم نکمره. مترجممان بمابی    

دهمی ناهمسمان،    انمد و یما در صموت بازتماب     مزبور را یا همسان بازتماب داده  هتااوت، ک م

صمورت نکمره یکمر شمده،      ند. جایی که یک واژه دو بمار بمه  ا را منعک  نکرده تنکیرویژگی 

 هما  آنیک واژه برای بار دوه عموماً نشمانگر تاماوت بمین     تنکیرلغزشگاه چهاره است  تکرار 

نکمرۀ   تنکیمر منکّمر یکمی هسمتند، فقمب      هاست. مترجمان عمدتاً به این گمان که این دو واژ

انمد و در حالمت بمدتر، اصملاً      ا ت کردهنلست را برگردانده و از انعکاس تنکیر واژۀ دوه غ

نکمره   های نکره بمه یمک ک مم    اند. پنجم هم اینکه گاهی ک مه نداشته تنکیراعتنایی به بازنمایی 

اند امما   صورت نکره ترجمه کرده نلست را به هعط  شده است. در این موارد مترجمان نکر

ع یمه(،   نلسمت )معطمو    ههای نکر رغم دارا بودن همان ویژگی دوه )معطو ( را ع ی هنکر

منکرّ برگردانده شمده    شود  یعنی معطو ، اند. حالت برعک  نیز مشاهده می منکرّ برنگردانده

 ع یه، غیرمنکرّ. است و معطو 

 

 ف منابع5
 .َهيمَّقهنن*َّ

1-ََّّ، ،َّب ْهو: َّدارالكتْب1َّ،َّتلق قَّعديَّعبدالباريَّعط ْة،َّ روحَّالمعانينلاسي،ََّّلمادَّب َّعبدالّه

 ق(.1415)العدم ة،َّ
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،َّتلق ْقَّكخْهَّلْاللَّسْد مانَّقْدارة،َّا ردن َََّّْاليَّابْ َّاللاجْبااجب،َّعثمانَّب َّعمه،ََّّاب َّ-2

 ق(.1409ب هو: َّدارالج ل،َّ)ـ دارعمارَّ

ي،ََّّلمدَّب ََّامد،ََّّاب َّ-3 ،َّلللهََّّلمدَّسالمَّها م،َّب ْهو: َّدارالكتْبَّالتسَ لَّلعدامَّالتنزيلجُز 

َّق(.1415العدم ة،َّ)

،َّالقْاههة َّالبلهَّالمديدَّكيَّتفس هَّالقهننَّالمج دلمد،َّعج بة،ََّامدَّب َََّّّاب َّ-4 ،َّتلق قََّامدَّعبدالّه

َّق(.1419الدَتارَّاس َّعباسَّزَي،َّ)

،َّتلق ْقَّعبدالسْلامََّّلمْدَّهْارون،َّب ْهو: ََّّعجمََّّقْاي سَّالدغْةكارس،ََّامدَّب َّكارس،ََّّاب َّ-5

َّق(.1399دارالفكه،َّ)

،ََّّاب َّ-6 هام َّالسْ دَّوَّلمْدَّبْدوي،َّالقْاههة َّ،َّتلق قَّعبْدال هحَّالتسَ لَّالك،ََّّلمدَّب َّعبدالّه

َّق(.1410هجه،َّ)

َّتا(.َّ،َّالقاههة َّدارالفكهَّالعهبي،َّ)بىزههةَّالتفاس هابازههة،ََّّلمدَّب ََّامد،ََّّ-7

َّتا(.َّ،َّب هو: َّدارَّإا اءَّالتهاثَّالعهبي،َّ)بىتفس هََّبيَّالسعاداباسعاد،ََّّلمدَّب ََّّلمد،ََّّ-8

،َّتصل لَّياسفَّاسْ َّعمْه،َّعدىَّالكاك ة هحَّالهضيَّالدي ََّّلمدَّب َّاس ،ََّّي،َّرضيدباناستهَّ-9

َّم(.1996،َّبنغازي ََّّن ارا:َّجاَّعةَّقاريانس،َّ)2 

10-ََّّ، ،َّتلق قََّّلمدََّّصطفىَّنيدي ،ََّّكة َّجاَّعْةَّدرةَّالتنزيلَّوغهةَّالتأويلاسكاكي،ََّّلمدَّب َّعبدالّه

 ق(.1422َمَّالقهى،َّ)

 ش(.1342اسلامیه، )، تهران: کتاباروشی کریم قرآنفارسی  هترجمای، مهدی ،  قمشه الهی -11

،َّتلق ْقَّلْدقيََّّلمْدَّجم ْل،َّالبلهَّالمل طَّكيَّالتفس هاندلسي،ََّباا انََّّلمدَّب َّياسف،ََّّ-12

 ق(.1420ب هو: َّدارالفكه،َّ)

 ش(.13۷۷، تهران: نشر فرزان روز، )کریم قرآن هترجمانصاری خوشابر، مسعود،  -13

َّب َّعمه،ََّّ-14 ،َّب ْهو: 1َّتلق قََّّلمدَّعبدالهام ،َّ َّ،َناارَّالتنزيلَّوَسهارَّالتأويلب ضاوي،َّعبدالّه

 ق(.1418دارَّإا اءَّالتهاثَّالعهبي،َّ)

 ش(.133۹تاسیر طبری، تصحیح حبیب یغمایی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ) هترجم -1۵

، تصممحیح ع ممی رواقممی، تهممران: فرهنگسممتان زبممان و ادب فارسممی، قممرآن قممرن دهممم هترجممم -16

 ش(.1383)
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،َّب هو: َّدارالكتْبَّالعدم ْة،3َّ،َّتلق قَّعبداللم دَّهنداوي،َّ المطالتفتازاني،ََّّسعادَّب َّعمه،ََّّ-17

َّق(.1434)

،3َّ.َّعدْقَّعد ْهََّّلمْادََّّلمْدَّ ْاَه،َّ د ئْلَّالإعجْازجهجاني،َّعبدالقاههَّب َّعبدالهام ،ََّّ-18

 ق(.1413القاههة ََّّطبعةَّالمدنيََّّْجدة َّدارالمدني،َّ)

ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ،َّدرجَّالدررَّكيَّتفس هَّالْيَّوالسار،َّدراسةَّوتلق قَّول دَّب ََّّ-19

َّق(.1429َامدَّب َّلاللَّاللس  ،َّبهيطان ا ََّّجدةَّاللكمةَّ)

،َّب ْهو: َّدارلْادر،َّاا  ةَّال َابَّعدىَّتفس هَّالب ضاويب ََّّلمد،َّالدي ََّامدَّخفاجي،َّ َابَّ-20

َّتا(.َّ)بى

،َّتلق ْقَّعبداللم ْدَّهنْداوي،َّاا  ةَّالدساقيَّعدىََّّختصهَّالمعْاني،َّدساقي،ََّّلمدَّب َّعهكةَّ-21

َّتا(.َّب هو: َّالمكتبةَّالعصهية،َّ)بى

،َّب ْهو: َّدارَّإا ْاءَّالتْهاث3َّ،َّ َّفات لَّالغ ب َّالتفس هَّالكب هرازي،َّكخهالدي ََّّلمدَّب َّعمه،ََّّ-22

 ق(.1420العهبي،َّ)

 ش(.1383قم: انتشارات دارالذکر، )، کریم قرآن هترجماصاهانی، محمدع ی و همکاران،  ر ایی -23

،َّب ْهو: َّدارالكتْب3َّ،َّ الك اَِّع َّاقْائقَّغْااَّاَّالتنزيْلزَّخ هي،ََّّلمادَّب َّعمهو،ََّّ-24

َّق(.1407العهبي،َّ)

،َّتلق قَّعبداللم ْدَّعهوسَّا كهاحَّكيَّ هحَّتدخ صَّالمفتاحسبكي،َّبَاءالدي ََّامدَّب َّعدي،ََّّ-25

َّق(.1423هنداوي،َّب هو: َّالمكتبةَّالعصهية،َّ)

،َّب ْهو: 2َّ،َّعدْقَّعد ْهَّنعْ مَّزرزور،َّ َّفتْاحَّالعدْامبكه،ََّّسكاَي،ََّبايعقابَّياسفَّب ََّبيَّ-26

َّق(.1407دارالكتبَّالعدم ة،َّ)

،َّتلق ْقََّامْدََّّلمْدَّالدرَّالمصانَّكيَّعدامَّالكتابَّالمكنانسم  َّادبي،ََّامدَّب َّياسف،ََّّ-27

َّتا(.َّخها ،َّدَّ ق َّدارالقدم،َّ)بى

،َّالقْاههة ََّّكتبْة3َّ ْقَّعبْدَّالسْلامََّّلمْدَّهْارون،َّ ،َّتلقالكتْابس بايه،َّعمهوَّب َّعثمان،ََّّ-28

َّق(.1408الخانجي،َّ)

،َّتلق ْقَّغْازيََّّختْارَّا  با َّوالنظائهَّكْيَّالنلْابكه،ََّّالدي َّعبدالهام َّب ََّبيَّس اطي،َّجلالَّ-29

 ق(.1407طد ما:،َّدَّ ق ََّّطباعا:ََّّجمعَّالدغةَّالعهب ة،َّ)
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ْْه َّْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ،ََّّ-30 ْْيَّإعجْْازَّالقْْهننَّعت ْْهانَّك ْْهو: َّا ق ،َّب 

َّق(.1408دارالكتبَّالعدم ة،َّ)

 ق(.1419،َّدَّ ق َّب هو: َّدارالكدمَّالط ب،َّ)2،َّ كتلَّالقديه اَاني،ََّّلمدَّب َّعدي،ََّّ-31

 ش(.1388، قم: دفتر نشر معار ، )براساس المیزان کریم قرآن هترجمصاوی، محمدر ا،  -32

،َّب ْهو: ََّّسسسْةَّا عدمْيَّلدمطباعْا:،َّتفسْ هَّالقْهننالم ْزانَّكْيَّطباطبائي،ََّّلمداس  ،ََّّ-33

َّق(.1417)

َّم(.1997،َّالقاههة َّدارَّنَضةََّّصه،َّ)التفس هَّالاس طَّلدقهننَّالكهيمطنطاوي،ََّّلمدَّس د،ََّّ-34

35-ََّّ، ،َّدبْي َّجْائزةَّدبْيَّالدول ْةَّكتاحَّالغ بَّكيَّالك فَّع َّقنْاعَّالهيْبط بي،َّاس  َّب َّعبدالّه

َّق(.1434لدقهننَّالكهيم،َّ)

،َّتلق ْقَّعبداللم ْدَّهنْداوي،َّب ْهو: َّدارَّالكتْبَّالعدم ْة،َّا طال،َّإبهاه مَّب ََّّلمد،َّعصامَّ-36

 تا(.َّ)بى

َّتا(.َّ،َّالقاههة َّالمكتبةَّا زههيةَّلدتهاث،َّ)بىالمنَاجَّالااضلَّلدبلاغةعاني،َّااَّد،ََّّ-37

،َّوضْعَّااا ْ هَّعبْدالغنيََّّْلا َّالتأويْلَّالقْاطعغهناطي،ََّباجعفهََّامدَّب َّإبهاه مَّب َّزب ه،ََّّ-38

َّتا(.ََّّلمدَّعديَّالفاسي،َّب هو: َّدارَّالكتبَّالعدم ة،َّ)بى

َّب ََّامد،ََّّ-39 ،2َّ،َّتلق ْقََّّتْاليَّرَّضْانََّامْد،َّ  هحََّتابَّاللدودَّكْيَّالنلْاكاََي،َّعبدالّه

َّق(.1414القاههة ََّّكتبةَّوهبة،َّ)

،2َّ،َّتلق قََّامدَّبهدونْيَّوإبْهاه مََّطفْ ط،َّ الجاَّعَّ اكامَّالقهننقهطبي،ََّّلمدَّب ََّامد،ََّّ-40

َّق(.1384القاههة َّدارالكتبَّالمصهية،َّ)

الدي ،ََّّ،َّوضعَّااا  هَّإبْهاه مَّ ْمسا يضاحَّكيَّعدامَّالبلاغةقزويني،ََّّلمدَّب َّعبدالهام ،ََّّ-41

َّق(.1424ب هو: َّدارالكتبَّالعدم ة،َّ)

،َّجْدة َّدارالقبدْةَّلدثقاكْةَّغهائْبَّالتفسْ هَّوعجائْبَّالتأويْلَهَّانى،ََّّلمادَّب َّامزةَّ)الف(،ََّّ-42

 تا(.َّهو: ََّّسسسةَّعدامَّالقهنن،َّ)بىالإسلاَّ ةََّّْب 

،َّدَّ ْق َّدارالقدْمََّّْالبلاغةَّالعهب ةََّسسَْاَّوعداََّْاَّوكنانَْاَّ داني،َّعبدالهام َّاس َّابنكة،ََّّ-43

 ق(.1416ب هو: َّالدارال اَّ ة،َّ)
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3۷0 

،َّتلق قَّإاسْانَّقاسْمَّالصْاللي،َّإ ارا:َّالإعجازَّكيََّّظانَّالإيجازالزَّانَّسع د،ََّّنارسي،َّبديعَّ-44

َّم(.2002سازلهَّلدن ه،َّ)َّ،َّالقاههة َّ هَة3 

،َّتلق قَّزَهيْاَّعم ْها:،َّغهائبَّالقهننَّورغائبَّالفهقانالدي َّاس َّب ََّّلمد،ََّّن ساباري،َّنظامَّ-45

َّق(.1416ب هو: َّدارالكتبَّالعدم ة،َّ)

 


